زايش و رويش انقلاب(1)
رضا شيرازی 

بهمن ماه 1388
بهمن ماه يادآور انقلابی ناکام است. هر دسته و گروهی و هر طيف و جناحی با وصف حوادث انقلاب بهمن ماه، نظر و ايده ای را ترويج می دهند. برخی از آن با نام قيام و برخی انقلاب شکست خورده و حتی تعدادی حادثه بهمن ماه را مضر برای جامعه ارزيابی کرده اند و حتی برخی از سرقت انقلاب توسط ارتجاع سخن گفته اند.
ما در اين نوشته کوتاه نه در پی تشريح و تبيين وقايع انقلابيم و نه لازم هست از دست آوردهای آن سخن گفت. زيرا انقلابات تجلی اصيل ترين نيازها و مطالبات هر جامعه قلمداد می گردند و همه می دانند که انقلاب ما ناکام ماند. زيرا انقلاب زودرس محکوم به شکست هست و ارتجاع خواه ناخواه سکان دار آن خواهد شد که ديدم به نام دين نه تنها انقلاب سياسی بهمن ماه را هدايت و راهبری کردند، بلکه نسل انقلاب را از پای درآورند.

ما می توانيم به دائره المعارف ها رجوع کنيم و يا به تکيه به نظريه پردازان چپ و راست تعاريف متعدد از انقلاب را مورد کنکاش قرار دهيم و تفاوت ماهوی بين انقلابات سياسی را با انقلاب اجتماعی و يا مبارزات رهائی بخش ملی را بهتر بفهميم. يا می توانيم به تاريخ سياسی ميهمن مان رجوع کنيم و از تاثيرات حيات بخش و موثر انقلاب مشروطه و انقلاب بهمن ماه سخن گوئيم. و يا فراتر از اين دو، خوانشی جديد را در سربپروارنيم که تاريخ سياسی ملت ما نه تاريخ احزاب و گروه های سياسی و جناح ها و دسته های متعدد و گوناگون ست، بلکه تاريخ سياسی جديد ما، تاريخی ست که زاده جنبش هائی سياسی و اجتماعی ست. 

شما خود در عالم خيال نهضت مشروطه، نهضت جنگل، نهضت ملی شدن نفت، انقلاب بهمن را از تاريخ حذف کن، آن وقت خواهی ديد که دستان تهی خواهی داشت. و به حق امروزه می توان و بايد نه در عالم خيال که در روی زمين و در سرزمين مان ايران به واقع ديد و از نزديک آنرا شناخت که جنبش امروز ما که شالوده اش به جنبش دانشجوئی، زنان و معلمان و کارگران برمی گردد در ادامه همان خطر سير تاريخ سياسی جديد ايران هست. خط سيری که جنبش ها مسير را معين می کنند و جهت ها را معلوم می نمايند. گفتمان های جديد را غالب می کنند، صف بندی های سياسی و اجتماعی را تغيير می دهند، نظام ارزشی و اخلاقی را دگرگون می کنند، پايه های ظاهرا تثبيت شده حکومت ها را در همان آغاز به لرزه در می آورند و به تمامی اختلافات سطحی و بی مايه خاتمه می دهند و اختلافات کيفی و اصيل را مطرح می کنند. تضادها را در جامعه تعميق می بخشند. اقشار و طبقات گوناگون را به امر سياست نزديک می کنند و غيره  اينکه شما چپ مارکسيست باشی و يا چپ مسلمان ، لائيک دمکرات خود را به حساب آوری و يا سکولار آزاده، هر که می خواهی باش و به هر قبله عنايتی که داری، داشته باش ، حساب کارت انجا معلوم خواهد شد که در روند جنبش اجتماعی و سياسی کجا ايستاده ای و چه می کنی؟ اينکه در اين قيل و قال تضاد عمده را امروزه فقرو غنا دانی و جنگ و جدال در ايران را از اين دريچه و زاويه بنگری، ظلم و ستم اجتماعی و فرهنگی و حتی سياسی استبداد مذهبی را نفهميده ای. و يا تمام هم و غم ات اين باشد که جنبش اجتماعی ايران در چهارچوب جمهوری اسلامی حرکت کند، از تاريخ جنبش ها بويژه تاريخ جنبش های ميهمن مان درس نيآموخته ای.
دلائل اين نفهميدن ها می تواند دگم های ايدئولوژيک، اعتقادات بی بنياد،  بن بست های نظری، عدم حضور در متن جامعه باشد. بهرحال همانطور که انقلاب بهمن توسط سه نحله چپ مارکسيست، چپ مسلمان و نيروهای ملی، گروهای دمکرات و لائيک مورد نقد و ارزيابی قرار گرفت، می توان همين امروز ديد که نحله های دمکرات لائيک، چپ مارکسيست و چپ مسلمان با جنبشی که از خرداد ماه 88 آغاز شده است  را چگونه ارزيابی می کنند؟

به من اجازه دهيد اين بار را بطور اجمالی به ديدگاههای چپ مارکسيست نسبت به تحولات اخير ايران بپردازم تا در فرصت های آتی بحث را ادامه دهم.

قبل از اينکه اشاراتی به مواضع عمده گرايشات اين نحله نسبت به جنبش سياسی و اجتماعی داشته باشيم. طرح مسئله مهمی در همين حوزه لازم هست. چپ مارکسيست ايران دارای چند خصيصه کلی در اين دوره هست که اشاره بدانها بيهوده نيست؛

چپ مارکسيست در ايران به لحاظ نظری در بن بست هست. زيرا نه توان ارائه خوانش جديد از مارکسيست را دارد و نه در ادامه نظريه پردازی های مکتب فرانکفورت، يا متفکرينی همچون لوکاچ و گرامشی و غيره  که چپ نو در جهان از آنها تغذيه کرد، زايشی نو و ايده ای بکر و بن بست شکن را به ميان آورد. هر چه هست تکرار کلی گوئی ها بدون ارائه چشم اندازهای مشخص، کاربردی و استراتژی های تبيين شده. لذا چپ مارکسيست در ايران در حوزه انديشه بطور اعم و نظريه سياسی و اجتماعی بطور اخص با ضعف جدی روبروست. ظاهرا يکی از دلائل اين ضعف تقليل تمامی مسائل به امر سياست و فعاليت سياسی هست  و در حوزه فرهنگ و انديشه چندان رغبت و گرايش و حساسيتی از خود نشان نداده و نمی دهد.   

دومين خصيصه چپ مارکسيست در اين دوره از تاريخ سياسی ما، نداشتن پراتيک مشخص و خط عملی معين در متن جامعه هست. اگر بتوان با جرائت گفت که بخشی از فعالين کارگری در ايران چپ مارکسيست هستند. در طول چند سال گذشته تمامی هم و غم آنان معطوف به تشکلات مستقل کارگری شده است. امری که هر انسان آزاده و اگاه از آن پشتيانی خواهد کرد و می کند. اما متاسفانه گرايشات سياسی منسوب به چپ مارکسيست نتوانسته و يا نخواسته که در ايران در اين عرصه سرمايه گذاری استراتژيک کند. اگر حتی اقداماتی نسبت به فعالين دانشجويان چپ يا فعالين کارگری چپ در دستور کار قرار داده اند، بيشتر برای بهره برداری سياسی و گروهی خود بوده است. بنابر اين کار اصلی چپ مارکسيست نه در حوزه نظريه و نظريه پردازی و نه در حوزه پراتيک و مشخصا سازماندهی مستقل طبقه کارگر در ايران بلکه نيروی عمده چپ مارکسيست در اين سالهای حاکميت استبداد مذهبی بويژه در خارج منوط به فعاليت ژورناليستی شده است. امری که دستاورد چندانی از خود به جا نگذاشته است.

بعد از طرح اين دو خصيصه عمده که در گرايش های متعدد چپ مارکسيست در ايران می توان ديد. حال می توانيم از سه گرايش اين نحله نسبت به تحولات چند ماه ايران سخن گوئيم.

گرايش نخست نيروهای چپ که ديگر نمی توان به صراحت به آنان نام مارکسيست لنينست گذاشت، امروزه خود را بيشتر نيروهای دمکرات و سکولار می دانند. اما همين گرايش در اوايل انقلاب بهمن به طور همه جانبه از ارتجاع مذهبی حمايت همه جانبه به عمل آورد و به تقويت رابطه ايران و روسيه نگاه استراتژيک داشت. اين طيف اکنون نه تنها تماما از جنبش سبز حمايت می کند، بلکه بيش از آغاز جنبش سياسی و اجتماعی ميهمن مان، به طرق گوناگون نشان داد که با اصلاح طلبان حکومتی همراه هست. اين جريان سابقه خوبی از خود در نهضت ملی شدن نفت و بعدا در انقلاب بهمن بويژه با حمايتی سياسی خود  از حکومت اسلامی طی سالهای نخست دهه شصت، بجا نگذاشته هست. همين گرايش در عمل نشان داده است که دارای بينش و شم سياسی قوئی نيست تا روند مسائل را براساس منافع اکثريت جامعه تشخيص دهد. زيرا مسائل طبقاتی جامعه را امری فرعی و پيش پا افتاده تلقی می کند. و نسبت به تحکيم و استقرار نهادهای مستقل مدنی چندان حساسيتی نشان نمی دهد. گرايش اصلی و عمده اين طيف بيشتر به سمت دمکراسی بورژوازی ست. به همين علت قرابتی با سوسيال دمکراسی ندارد. 
گرايش دوم چپ مارکسيست با مطلق کردن تضاد کار و سرمايه، در حد امکان و توان چپ روی را تشويق می کند. جنبش اعتراضی مستقل مسالمت آميز مدنی ايران را با رهبری رسمی آن تا حدودی هم عرض ارزيابی می کند و توان تشخيص مبارزات مستقل مسالمت آميز مدنی مردم زحمتکش و طبقات ميانه را ندارد. لااقل در خارج از کشور در پی طرح رنگ و راه رسم خويش و تزريق شعارهای ساختارشکنانه در تظاهرات خارج از کشور می باشد! همين گرايش چپ روانه را در سال های پس از انقلاب مردم آگاه ما در گروههای نظير پيکار به خوبی مشاهده می کردند. اين گرايش با مطلق کردن مسائل طبقاتی جنبه های دمکراتيک و جهت گيری دمکراسی خواهی جنبش اجتماعی را بی اهميت تلقی می کند. البته رهبران حزبی اين جريان برای طرح خويش حتی چند صباحی طرح و برنامه مشترک با حاميان نيم پهلوی را در سر می پروراندند که خود حديث مفصلی ست. اين گرايش به رغم ادعای انقلابی گری در درجه بندی تضادهای حاکم به جامعه ايران، سردرگم می باشد. به رغم اينکه در خارج ازکشور طی ده سال چندين حزب کمونيست و کارگری را داير کرده است! اما در حوزه پراتيک و نظری در بن بست هست. جريانی کاملا فرقه گرا و فرصت طلب و خود بزرگ بين هست که رهبران اين طيف بارها از مردم ايران خواسته اند که خود را به آب و آتش زده رژيم را نابود کنند در حالی که خود اين گرايش طی بيست سال گذشته هيچ گونه اقدام عملی و استراتژيک در مبارزات جنبش های چندگانه در ايران به عمل نياوده و اساسا دگم ها ايدئولوژيک باعث شده است جنبش های چند گانه را به جنبش کارگری در ايران تقليل دهند.
سومين گرايش اين نحله، دو تضاد را در جامعه ايران عمده می داند تضاد استبداد با آزادی و دمکراسی خواهی و تضاد طبقات فرودست با طبقات فرادست. اين گرايش هر چند در مقايسه با دو گرايش ديگر توان هماهنگی و همراهی بيتشری را با جنبش سياسی و اجتماعی مردم ما دارند، اما نسبت به دو گرايش فوق به لحاظ نيروی اجتماعی ضعيف تر هست. هر چند که شايد بتواند در آينده به مشکلاتی نظير پراکندگی در طيف خود نائل آيد تا قادر گردد فعالين چپ دانشجوئی و کارگری در ايران را بيشتر تحت تاثير قرار دهد. زيرا پيشاپيش پذيرفته است که نهادهای مستقل کارگری، دانشجوئی، زنان و معلمان در تقويت جامعه مدنی و ريشه کن کردن نظام استبدادی به غايت موثر هستند. متاسفانه گرايش فوق طی سالهای اخير نتوانست جناح بندی ها را در تشکلات خويش کاملا به رسميت بشناسد و بتواند با راه کارهای خلاقانه از انشعابات و پراکندگی طيف خويش جلوگيری کند.  
رفقا و دوستان گرامی، سی سال پيش بعد از 22 بهمن همين سه گرايش عمده چپ مارکسيست در جامعه ما لااقل در حوزه سياسی نمود داشت و امروزه می بينيم که همچنان سه گرايش اصلی فوق حضور دارند. پرسش اصلی اين هست که نحله های فکری و سياسی ايران تا چه اندازه ای می توانند و قادرند در روند جنبش سياسی و اجتماعی ما موثر باشند؟ و در راستای تغيير و تحولات کيفی و بنيادين جامعه سهيم شوند؟ و يا نه، به صراحت می توان پرسيد که تغيير و تحولات کيفی که خود زاده جنبش های اجتماعی است، آيا قادرند که نحله های جديد و گرايش های نو پديد آورند و گرايش های دگم با طيف های گوناگونش را زايل کنند؟
